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 ولد زنا دربارهکلبرگ  دگاهینقد د
  هیامام یحقوق جزا اساس بر

  ۱۲/۵/۱۴۰۰ :تأیید خیتار  ۲۵/۲/۱۳۹۹ :افتیدر خیتار

  *محمدرضا ظفری   __________________________________________  

  دهکیچ
نا ولد ز تیدر وضع یریتأث دیزنا کار نبا نیعمل والد ،هامجازاتبودن یاصــل شــخصــ اقتضــایبه

اصل  نیر اب ییولد زنا را استثنا یفریاحکام ک معاصر اتان کلبرگشــناس عهیشــ یول، داشــته باشــد

 یابر، در مقاله حاضر. اســتدلال نموده اســت هیامام یآرای فقهاو  اتیاز رواای به دســته، دانســته

در . گردد یبررس سندهینو یاستنادادله ، یلیتحلــــ  یفیبا روش توص ات شودمی تلاش بارنخســتین

 دلیلبهمشهور فقهاء  ازنظر، ضعف سند و متن ضمن، مذکور برغم وفور اتیروا، یاجمال یپاسخ

ر منابع د اریبس عتتب باوجود سندهینو همچنین اند.شدهردّ  یو عدل اله اریتعارض با ادله دال بر اخت

را در  یو هینظر، نیقدما نموده است و هم خود را تنها منحصر به چند تن از یقلمرو بررســ، یفقه

 و تبع هیامام یتعارض با مشــهور فقها
ً
اصل ، دو نیدر ا ؛ زیرادهدمی قرار یمجازات اســلام قانون ا

ام احک براین؛ افزونشودمی یولد مشروع و نامشروع جار درموردمذکور بلا استثناء بودن یشخص

را در نها آ ســندهینو یول، و ثبوت اســت عیناظر به مرحله تشــر شــتریب هیولد زنا در فقه امام یفریک

  .اوست قیتحق ییاز نارساای تنها شمه نهایاست و البته ا ستهیمقام احراز و اثبات نگر

  .مجازات، کلبرگ، فقه، ولد زنا: یدیلک واژگان

 

   

                                                      
  .)mr_zafari@pnu.ac.ir( ، تهران، ایران؛دانشگاه پیام نور شناسیاستادیارحقوق جزا و جرم *
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  مقدمه
خود را عهده دار اقتضا دارد که هر فردی مسئولیت جزایی رفتار  هامجازاتبودن اصــل شخصی

در کتاب خویش با  ١اما یکی از شــیعه شــناســان مشــهور معاصر به نام اتان کلبرگ. شــود نه دیگری

از ای دســـته اســـاس  بر )،Kohlberg, 1991, p.237-266( »کلام و فقــه درمذهب امامیه«عنوان 

احکام کیفری ، و فتاوی برخی از فقهای امامیه ٢)٣٥٥ص ،٥جو  ١٤ص، ٣ج ،١٤٠٧، کلینی( روایات

عدم طهارت مولد او ، ناپاکی ذاتی یا به اصـــطلاح دلیلبهولــد زنــا در حدود و قصـــاص و دیات را 

ــت ــل مذکور اعلام کرده اس ــتثنایی بر اص در حقوق  ترتیب؛ بدین)Kohlberg, 1991, p.237( اس

  .دانست هامجازاتبودن باید مسئولیت ولد زنا را استثنایی بر اصل شخصی، جزای امامیه

پاسخ به این ؟ حال سؤال اساسی این است که چقدر استدلال وی از اتقان لازم برخوردار است

ــش و تبیین نظریه کلبرگ ــت، پرس ــی تحقیق ماس ــوع بررس ــطور تلاش دارد با روش ؛ موض راقم س

 نده از او یادنویســ پسزین ــــ به اعتبارســنجی نظریه کلبرگ بارنخســتینتحلیلی برای ــــ  توصــیفی

  .موقعیت ولد زنا در امامیه بپردازد رموردد ـ شودمی

قهاء مشهور ف ازنظرتوان گفت که اخبار مورد استناد وی می تحقیق نویسنده درموردفی الجمله 

ــت  اند.غیر قابل قبول ــهور فقهای امامیه نیس ــتناد وی مبین نظریه مش همچنین اقوال فقهای مورد اس

 یطوربه، از اینها گذشته. از آنها پیروی نشده استولذا در مواد مربوط قانون مجازات اســلامی نیز 

 ،نویســـنده اقوال فقهاء و روایات امامیه را از منظر مقام اثباتی نگریســـته اســـت، کــه خواهیم دیــد

این مقاله در چهار مبحث به سامان ، برای تبیین مسئله. این خلط مبحث تحقیق اوســت کهدرحالی

ـ طرق اثبات  ٤ولد زنا و  یفریـ احکام ک ٣ ات،یـ ولد زنا در روا ٢ ،یشناسـ مفهوم ١است:  دهیرس

ــب .بودن ولد زنا ــنده، هر مبحث به تناس  در مورد موقعیت ولد زنا نزد فقهای امامیه ابتدا نظر نویس

مجازات  و قانونفتاوی مشهور فقهای امامیه  به صورت تطبیقی با ویبرداشت و سپس  شودمی یانب

  . گرددمی ررسیب ٩٢اسلامی مصوب 

                                                      
کســفورد در ، در تل آویو ١٩٤٣وی متولد  .١ رئیس و  ١٩٩١اســتاد دانشگاه هبرو تا ، ١٩٧١فارغ التحصــیل دانشــگاه آ

تخصص م، انگلیسی، فارسی، عربی یهازبانوی مسلط به  .است آفریقایی در اسرائیل –ه مطالعات آسیایی مؤسس

مباحث فقهی و کلامی امامیه نگاشت که برخی از آثار وی به  دربارهفقه و کلام شــیعه امامی است که آثارمتعددی 

 .www.emetprize.org/english/Product، ر.ک: برای اطلاعات بیشتر( فارســی و ترکی ترجمه شــدند، عربی

aspx?Product=90.(  

٢. .  
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  ولد زنامفهوم . ١

   نظر نویسنده .١ـ١

ولد زنا هم  درنتیجهگیرد و دربرمیواژه زنــا هر نوع رابطــه جنســـی نامشـــروع را میان زن و مرد 

. رودمی بکار) Fornication( و هم غیرمحصنه) Adultery( فرزند متولد از زنای محصنه درمورد

مفرد و جمع دلالــت دارد و اصـــطلاحات و  مــذکر ولــد در لغــت بر معنــای هر دو جنس مؤنــث و

  ).Kohlgberg, 1991, pp.237-238( هو بنت زنا و ولد زنیّ  ابن ،هولد غیّ : نامعمول دیگر عبارتند از

  تحلیل دیدگاه .١ـ٢

یســنده با عبارت رابطه نامشــروع کهدرحالی ان فقیه، دهدمی را از زنا ارائهای تعریف عامیانه، نو

 ،هرگاه مرد دارای شــرایط تکلیف شامل بلوغ« اند:امام خمینی در تعریف فقهی آن آوردهامامیه مثل 

ه همچنین با علم بو  یا بدون وجود شبهه، یا نکاح معاطاتی، بدون عقد دائم یا موقت، عقل و اختیار

ــرایط تکلیف فوق) اعم از قبل یا دبر( در فرج، حرمت زنا ــرعی نماید، زنی دارای ش  عمل، دخول ش

عی موان باوجودحتی ، از قیود تعریف هریکپس با فقدان ، متولد از زناســـت، فرزند آنانو  نــان زناآ

 /٢٦٧ص، ١ج، ١٤٢١، خمینی( »فرزند مشـــروع اســـت، احرام و غیره، اعتکاف، روزه، مثــل حیض

  ).٣٠ص ،١ج، ١٤١٣، گانییموسوی گلپا

قانون مجازات  ٥٥٣و  ٥٥٢، ٢٤٧مواد ، ۲۲۴ مادّه ٢و تبصــره  ۲۲۱ مادّه همچنین مســتنبط از

 ی با رضایت ولیمرد و زنهر گاه «: شــاید بتوان در تعریف قانونی ولد زنا چنین گفت، ٩٢ اســلامی

 شـــخص، فرزندی به دنیا بیاید، جماع کنند که در اثر آن، شـــبهه و بدون وجود علقه زوجیتبدون 

 ،اغفال و فریب، و اکراهعنف ، خواب یا مستی، بیهوشی ولی اگر جماع در حالت، متولد از زناســت

اراده و رضا محقق ، عدم قصد دلیلبهزنا و نســب نامشــروع ، واقع شــود تهدید یا ترســاندن، ربایش

  ».نیست

هر فردی را در جوامع ، توان به ســـهولت جوامع غربیمی ،بــدیهی اســـت با تعریف نویســـنده

اندک و  بسیار، هی و قانونی فوقمطابق تعریف فق کهدرحالی، اسلامی نیز متولد از زنا محسوب کرد

  .سخت بتوان موردی را اثبات نمود
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  ولد زنا در روایات .٢
ــنده نظربه ــاس  برفقهاء امامیه ، نویس ــادر کرده، روایات ذیل اس در بند  اند.احکام ولد زنا را ص

و ) Kohgberg, 1991, pp.238-242( پردازیممی به بیان اصل روایات مورد نظر نویسنده، نخســت

  .داریممی را بیانآنها  حقوقیـ  تحلیل فقهی، بند دوم در

  نویسنده ازنظرروایات ولد زنا  .٢ـ١

ـــ  ١ کنند و از می با زانیه جماع، شــیطان و زانی، در ارتکاب زنا«باقر  [حضــرت] طبق نقلی ازـ

  ».یابدمی ولد زنا تولد نطفه این دو و با مشارکت شیطان است که

نه در ، نه در مویش، نه در پوستش، در ولد زنا خیری نیست«: صادق[حضرت]  به نقل ازــــ  ٢

سگ  کهدرحالیکشتی نوح از حمل وی عاجز ماند ؛ گوشــتش و نه در خونش و نه در دیگر اجزائش

  .»و خوک بر آن سوار شدند

ــ  ٣ ربر ب، ردی، کخوزستانی، زنگی، مان بر دل سِندیینی ایریش«: صادق [حضرت]به نقل از ـ

  .»شودزنازاده داخل نمیو اهل ری و 

: و »رودنمی ولد زنا به بهشت«، » ولد زنا بدتر از ســه نفر اســت«: [ص]طبق گفته پیامبرــــ  ٤

  ».شودنمی ولد زنا هرگز رستگار«

ــــ  ٥ ــه نفر کینه ندارند! یا علی«: گفتمی ][پیامبرـ ــما به جز س منافق و ولد ، ولد زنا؛ از ش

؛ کینه توزی نســبت به ما، اول؛ ی داردهایولد زنا نشــانه«: گویدمی] [ همچنین صــادق ».حائض

مردم از دیدن وی ، چهارمو  دین سبک شمردن، سوم؛ به گناهی که از آن خلق شــده تمایل دارد، دوم

  ».اندولد زنا و ولد حیض کریه المنظر تنهاو  کراهت دارند

جانم ، عرض نمودعلی  [حضرت]مردی برخواست و به «: باقر [حضرت]طبق روایتی از ــــ  ٦

از او ای پس عده؛ آن را با مهربانی گفت کهدرحالی، من شـــما اهل بیت را دوســـت دارم، فــدایــت

ولد زنا و ولد حائض به ما ، جــاکش، خنثی؛ گوییمی دروغ: گفــت ][تمجیــد کردنــد ولی علی 

  ».دسپاه معاویه بو هایروز صفین در میان کشتهاینکه  پس آن مرد رفت تا؛ محبتی ندارند

گفت می ازرق ولد زنا بود و قوم ثمود، پی کننده شتر صالح«: باقر [حضرت]به نقل جابر از ـ  ٧

 ندانشانو انبیاء و فرز؛ علی نیز ولد زنا بودبنحسین [حضرت]قاتل ؛ مشناسیپدرش و نسبش را نمی

  ».شوندنمی کشتهها جز به دست ولد زنا
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  ».مگر شیعیان مااند همه مردم ولد زنا! ابا حمزهای سوگندبه خدا «: باقر [حضرت]منقول از ـ  ٨

  بررسی .٢ـ٢

  نظر مشهور فقهاء امامیه .٢ـ٢ـ١

ــعف، رجالی و حدیثی هایبا غمض نظر از نقد ــتنادی وی  ١روایات هایتنها به برخی از ض اس

  :کنیممی قول مشهور فقهاء امامیه اکتفاء اساس بر

ــتــــ  ١   ٢)،٢٦٣ص ،١٤٠٦، هیبابوابن( در روایت نخس
ً
ــت آدمی اولا ــرش ــدن س ــیطانی ش ، ش

کند و طبق می چون شــیطان در تولد ولد حلال نیز ســعی در مشــارکت، اختصــاص به ولد زنا ندارد

ــا موفق هم، اخبار دیگر ــودمی بعض ــی( ش   ٣).٤٠٧ص، ٧ج، ١٤٠٧، طوس
ً
فرزند اعم از حرام یا  ثانیا

ر آیه مشارکت د کهچنان؛ طان خواهد بردیرا ش سهمی از آن فرزند، نبیند ت شــایســتهیاگر ترب، حلال

، ییطباطبا( »موال والاولاد و عدهمالافی شــارکهم«: ســوره اســرا به معنای ســهم بردن اســت، ٦٤

 ). ٢٠١ص ،١٣ج، ١٣٧٤
ً
ــی از این  ثالثا ــت که او هیچ راهی برای خلاص ــود روایت این اس اگر مقص

عقل و اجماع فقهاء و نظریه علماء عدلیه ، ســنّت ،با قرآن، چنین معنایی، ســرنوشــت خویش ندارد

 . زیرا انســان مسئول سرنوشت خویش است) ٤٠٨ص ،١٤١٥، نی حائرییحســ( مخالف اســت
ً
 رابعا

 ١٦٩گناه والدین است و گناه والدین را نباید بر دوش فرزند نهاد و الا با آیه ، شــیطانی شــدن ولد زنا

  .در تعارض است، لاتزر وازرة وزر اخری: سوره اعراف

مشهور فقهاء با عدل  نظربه ٤)،٤٤٢ص ،٢٠ج، ١٤٠٩، عاملی رّ ح(بودن موثق باوجودروایت ـ  ٢

موسوی  /١٥٥ص ،٥ج، ١٤١٥، انصاری( حکم عقلی و حقوق بشــر ناسازگار و لذا مردود است، الهی

                                                      
هیچ یک از و  نموده اســت منابع مربوط نقلرا راقم ســطور مســتقیما از  اعم از متن یا پاورقی، اصــل روایات عربی. ١

  .نویسنده نیست

٢ .



٣ .

٤ .
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  ).٦٠ص ،١ج، ١٣٨١، لییموسوی اردب /٣٨١ص، ٥ج، ١٤١٩، بجنوردی

ــند ٥)،٣٥٢ص، ٢ج، ١٣٦٢، هیبابوابن( تیاین رواـــــ  ٣ مرفوعه و غیر قابل اعتماد ، از لحاظ س

ــدور ــت و به فرض ص  ، اس
ً
ــاکنان این مناطق پرده احتمالا دارد که در زمان برمی از ماهیت غالب س

ــدور روایت ــر، کص  تا]،[بی ،فهری زنجانی /٢٣ص ،٢ج، ١٣٨٢، جعفری( یا لاابالی بودند کافر و مش

  ).٣٦٦ص ،١ج

 ـ  ٤
ً
/ نیز ١٨١ص ،٣٠ج، ١٤٠٣، مجلسی ر.ک: ،ع شیعیابمننمونه از برای( مقصود پیامبر احتمالا

ولد زنا از والدین مراد بودن بدتر ٦)،٥٣٣ص ،٣ج، ١٤٠٥، جمهورابیابننمونه از منابع سنّی، ر.ک: برای

ز او باشند ا والدین زناکار باید بدتر، عقلی ازنظر ؛ زیرابا عقل و نقل سازگار نیست کهدرحالی، باشد

 . سوره انعام در تعارض است ١٦٤نقلی با دلالت مثل آیه  لحاظبهاما . نه بالعکس
ً
این روایت  ضمنا

ضعیف و غیر قابل اعتناء هستند ، اخبار آحاد ٧)٤٣٤ص ،٣٠ج، ١٣٨٦، بروجردی( و دو روایت بعدی

ه وارد شدهابو ی به ناممعیّن در اشــاره به فرد، و به فرض صــدور رَّ
ُ

 کردمی بد گویی که از پیامبر اندغ

  ).٥٣٤ص ،٣ج، ١٤٠٥، جمهورابیابن(

 ،٤ج ،١٤١٣، بــابویهابن( دوم و ٨)٢٠٣ص، ١ج، ١٤١٤، حرّ عــاملی( دلالــت روایــت اولــــــ  ٥

 گناه والدین به وی انگاینکه  نه، بغض ولد زنا باید در عمل ثابت شود ضــعیف است زیرا ٩)٤١٨ص

ــوم ــت؛ بزند  کینه توزی به معص ــداق ظلم در حق اوس ــوی بجنوردی( این مص  ،٥ج، ١٤١٩، موس

  ).٣٨٠ص

عدم قابلیت  درصورتو مانند آن را  ١٠)١٩ص ،٢ج، ١٤٠٨، نوری( فقهاء امامیه این روایتــــ  ٦
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ــازگاری ندارند ؛ زیرادانندمی تأویل مردود ــاری( با دلایل عقلی و نقلی س  /١٥٥ص ،٥ج، ١٤١٥، انص

  ).٤٣٤ص ،٣٠ج، ١٣٨٦، بروجردی

ی معیّن بر فرض صدور باز هم بر فرد یا افراد ١١)،٢٢٠ص ،١٤٠٩، ن راوندییالدقطب( روایتـ  ٧

 ، بعلاوه، خلاف عقل است، کند و الا فهم عموم از آنمی اشاره
ً
قابیل را قاتل هابیل  خداوند صراحتا

عامل مهمی  تربیت، در نقلی از جابراینکه  ضمن، بودند نماید که هر دو اولاد آدم نبیمی معرفی

  ١٢).٦٤٤ص، ٨ج، ١٤٠٦، مجلسی( حتی در ولد زناهاست

 داندمی را ضعیف ١٣)٣٧ص ،١٦ج ،١٤١٤، حرّ عاملی( مجلســی سند و دلالت این روایتــــ  ٨

باید هر فرد غیر امامی را ولد زنا دانســت ، زیرا طبق این روایت) ٣٠٦ص ،٢٦ج، ١٤٠٤، مجلســی(

  کهدرحالی
ً
حقوقی همان جامعه  هایمعیار اساس  برای معیار نامشــروعیت فرزند در هر جامعه اولا

ــید( اعتبار دارد نه حقوق امامیه ــی س  )؛ ١٠٨ص ،٤ج ،١٤٠٥، مرتض
ً
ــروعیت نکاح ، ائمه، ثانیا مش

زنان تازه مسلمان ، دست کم مادر هفت تن از امامان، به یقین کهچنانپذیرفتند می جوامع دیگر را

ن دانستمشروع  دلیل بهرا  سنّت که فرزندان اهل روایاتی درنتیجه). ١٧٧ص ،١ج، ١٤٢٤، ربّ ش( بودند

و  یــا عــدم اعطای مهریه نکاح، نپرداختن خمس بــه اهــل بیــت، حکم ســـه طلاق در یــک مجلس

 و دنکنمی اولاد زنا معرفی، بطلان نکاح دلیلبه جوامع غیر اســـلامی راهمچنین کودکــان متولد در 

  .مشهور فقهای امامیه باطل است ازنظر، شوندنمی هفت نسل پاک تااین دسته از فرزندان اینکه 

حد ، وربر فرض صدو  این روایات را ضعیف و غیر قابل استناد، مشهور فقهاء امامیه ترتیببدین

  اکثر آنها را
ٌ
 د بها چه رسکنند تمی واقعه و در اشاره به توصیف فرد یا افراد خاصی توصیفالفی قضــیة

  .بخواهند از آنها نجاست یا کفر یا دیگر احکام ولد زنا را استنباط کننداینکه 

  نظر مقنن امامی .٢ـ٢ـ٢

وی با حقوق مسا، برای فرزند متولد از زنا، قانونگذار ایرانی با تبعیت از قول مشهور فقهاء امامی

: قانون مجازات اســـلامی مقرر نمود ٥٥٢ مادّه مقنن در، به همین دلیل؛ ولد مشــروع قائل اســت
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د ه ماننیام دکدر اح، ن زنا مســلمان باشندیاز طرف یکیا یه هر دو ک یدرصــورتشــخص متولد از زنا 

  .مسلمان است

 به باتوجهرسد می نظربه، به معنای شــیعه امامی است یا اعم از آن مادّه این که مســلمان در این

استعمال اصطلاحات فقه امامی در ، قاعده سازی فتاوی معتبر فقهاء در مواد قانون مجازات اسلامی

مسلمان به معنای شیعه ، در ارتکاز ذهنی مقنن، همچنین اکثریت مخاطبان شیعه قانون مذکورو  آن

ه امامی یکی از والدین است حال چ، فرزند تابع مذهب حد اقل، باز، بافرض اعم هم. امامی است

  .سنّت باشد یا اهل

  احکام کیفری ولد زنا .٣
لور بمربوط به وی ت بسیاری از عقاید امامیه راجع به ولد زنا در احکام فقهی، از دیدگاه نویســنده

 ، این مبحثتناســب به  اســت. یافته
ً
 ,Kohlberg( دیدگاه نویسندهاحکام کیفری ولد زنا را از  ابتدائا

1991, pp.243-256 (یسنده  ســپسداریم، می بیان دیدگاه  بادر هر مورد، را صــحت و ســقم فهم نو

که شهادت و قضاء ولد زنا  شویممی دهیم. یادآورمی تطبیق مشــهور فقها و قانون مجازات اســلامی

به جهت رعایت ترتیب بحث نویســنده آورده شــده اند، هرچند فقط اختصــاص به احکام کیفری 

  ندارند.

  شهادت ولد زنا .٣ـ١

  نظر نویسنده .٣ـ١ـ١

شهادت وی در همه حال مردود ـ  اول اند:ابراز کرده سه نظریه را فقهاء، شهادت ولد زنا درمورد

ــد ــت حتی اگر عادل باش ـــ  دوم؛ اس ــهادت وی در امور مربوط به ـ  ی غیر حدی قبولهامجازاتش

ر یخ طوسی دش. شهادت او در همه امور پذیرفتنی استـ  و سوم؛ عادل باشداینکه  گردد به شرطمی

ــت ولی نظربهکتاب نهایه قائل  ی محقق، ادریسابن دوم اس
ّ
ــی در و  حرّ عاملی، حل ــیخ طوس باز ش

 . ســوم گرایش داشــتند نظربهتنها امامیان اولیه ؛ اول تمایل دارند نظربهکتاب مبســوط 
ً
ا اینکه ب ضمنا

 ، شــیخ طوســی در مبسوط آمادگی پذیرش نظر سوم را داشت
ً
در میان فقهاء امامیه بعدی  ولی ظاهرا

  .طرفداری نیافت
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  تحلیل فقهی و حقوقی .٣ـ١ـ٢

 
ً
ت به علت تعدد آراء آنان دسآنکه  کند بدونمی به ذکر قول چند تن از قدما اکتفاء نویسنده صرفا

 ،١٣ج ،١٤١٣، د ثانییشه( است که در فقه ةهمان شرط طهارت مولد یا طیب الولاد، این علت. یابد

  ».شاهد نباید ولد زنا باشد«: ین معناستبه ا ١٤)٣٢٧ص

یمه به شهرت عظ ولی فقهاء برای اثبات آن، نیز در کلمات نویسنده نیامده این قولهمچنین ادله 

حرّ  /١١٦ص ،١ج، ١٤١٣، گانییموســوی گلپا( کنندمی نزدیک به اجماع و روایات مســتفیضــه اســتناد

اند تنها چهار روایت قابل استناد، هرچند)؛ ٣٧٧ـ٣٧٤ص ،الشهاداتمن ٣١باب ، ٢٧ج ،١٤١٤، عاملی

دو روایت دیگر در این باب وجود دارد که اولی بر نفوذ ، در مقابل). ٤٠٨ص ،١٤١٥، نی حائرییحس(

این دو ؛ دومی فقط به شـــهادت ولد زنا بر امور ناچیز دلالت دارندو  شـــهادت ولد زنا در همه امور

  ).٧٦٣ص، ٢ج، ١٤٢٣، محقق سبزواریاند (کردهردّ  ضعف سند و دلالت دلیلبهروایت را فقهاء 

قانون مجازات اسلامی  ١٧٧ مادّه در بند ث، قانونگذار نیز به تبعیت از قول مشهور فقهاء امامیه

اصل بر طهارت مولد اینکه  به باتوجه. طهارت مولد را از جمله شــرایط شــاهد ذکر کرده است، ٩٢

ــت ــاهدی اس ــاهد نمی اثبات آن دلیل روازاین ،هر ش مدعی ، جهتازاینخواهد بلکه برای جرح ش

  ؛ زیراشــودنمی ولی این شــرط به ســهولت ثابت. شــاهد را اثبات کندبودن باید ولد زنا
ً
به  منوط اولا

 
ً
 . باید با شهادت چهار مرد عادل اثبات گردد احراز زنا بین طرفین اســت که معمولا

ً
ر زنا حتی اگ ثانیا

که بتوان فرزند را ناشی از همین زنایی دانست که با چهار شاهد ثابت معلوم نیست ، هم ثابت شــود

بعید است که بتوان جمع ، قیود زنا را برشمردیم، زنا شناسیزیرا همان طور که در مفهوم؛ شده است

ــئله دلیلبه درنتیجه. همه قیود را یکجا احراز نمود ــبهه در مس  هم از وی نفیبودن ولد زنا، ایجاد ش

  .گرددمی

  

  قضاء .٣ـ٢

  نظر نویسنده .٣ـ٢ـ١

 ،اثر ابوالحســن اصفهانی »مرقات التُقی فی شــرح القضــاء من العروة الوثقی«کتاب  اســاس  بر
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ابوالحسن  باوجوداین. قاضی نیز مثل شهادت و امامت جماعت او شرط است درموردطهارت مولد 

اصل ، در شهادت و امامت جماعت ؛ زیراانگاردمی اصــفهانی اعمال این شرط را میان آنها متفاوت

شود بلکه پاک نهادی قاضی باید با یقین نمی بر طهارت مولد اســت ولی در قضــاء این اصل جاری

همچنین . ابوالحسن اصفهانی خلاف اصل است پس شــرط طهارت مولد در قضاء نزد. ثابت گردد

حکم صریحی را صادر ، اجواز قضاء ولد زن درموردائمه [ع] ابوالحســن اصــفهانی همین که  نظربه

چنین اســتدلالی بســیار نادر و ضــعیف . دلیل بر عدم جواز اقامه دعوی نزد ولد زنا اســت اند،نکرده

  [ع]چون ائمه، است
ً
  اند.حکم ولد زنا را در ابواب دیگر معلوم ساخته صراحتا

  بررسی دیدگاه نویسنده .٣ـ٢ـ٢

نویسنده این ادعای عجیب را به ابوالحسن ـ  ولا: کنیممی تنها به چهار نکته اکتفاء، در این مورد

 ،قاضی باید به یقین ثابت شود درموردشرط طهارت مولد ، وی نظربهدهد که می اصــفهانی نســبت

شرط طهارت مولد در قضاء نیز همچون شهادت و امامت جماعت  ١،به اعتقاد اصفهانی کهدرحالی

 او احراز درموردشــرط طهارت مولد ، جماعت اســت یعنی همین که ندانیم قاضــی ولد زناســت

ــی لزومی نداردبودن علم به ولد حلالو  گرددمی ــــ  دوم ٢)؛١٩ص ،١٣٤٣، مرندی( واقعی قاض به ـ

بودن یقینی، داندمی چون اصــفهانی طهارت مولد را در منصب قضاء خلاف اصل، گمان نویســنده

کید دارد که این کهدرحالی، آن را شــرط کرده اســت شــرط برای قاضــی نیز با قیاس  در متن کتاب تأ

، خود ابوالحسن اصفهانی نظربه، درواقعو  ٣)،همان( شودمی اولویت ادله شــهادت و امامت اثبات

ــدور رأی کافی بود، اگر فحوای این ادله نبود ــی برای ص ــرط علم در قاض ــفهانی( تنها ش  ،کمپانی اص

نویسنده خلاف اصل را در کلام ـ  سوم؛ و نیازی به شرط طهارت مولد نداشت) ٦٨ص ،٣ج، ١٤١٦

 منصب قضاء را خلاف اصل اعلام، ولی متن کتاب، اصــفهانی به شــرط طهارت نســبت داده است

                                                      
ــاء من عروة الوث«کتاب  . درواقع١ ــرح کتاب القض ــید تقریرات درس »قیمرقات التقی فی ش ــوی س ــن موس ابوالحس

 مؤلف اثر تمجید، از آقا میر هاشم آقا مرندی، وی در صفحه تقریض مؤلف که، چناناصــفهانی است نه نگاشته او

در  این کتاب. مولف اثر را کس دیگری معرفی نمود، لذا نویســنده بدون نگاه کردن به صــفحه اول کتاب. نمایدمی

  .شودمی نگه داری(س)  طی کتابخانه حضرت فاطمه معصومهدر قسمت نسخ خ، چاپ سنگی

٢ .
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 اصل بر اختصاص منصب قضاء به پیامبر، زیرا طبق ادله اربعه ١)؛٢٠ص ،١٣٤٣، مرندی( داردمی

ی یطباطبا( هد بودخلاف اصل خوا منصب قضاء برای غیر از معصومان درنتیجهاست و  و ائمه

پس شمول ، وقتی منصب قضاء فقط منحصر به معصومان باشدـ  چهارم ٢).٥ص ،٢ج، ١٤١٤، زدیی

لذا  ٣)؛٢٨٤ص ،٥ج، ١٤١٣، نیکیمشـــ( دارد دلیلبهاین منصـــب برای غیر آنــان مثــل ولــد زنــا نیاز 

ا برای ولد زنشوند ولی می مشــمول منصب قضاء، صــدور نص بر نیابت عامه آنان دلیلبهمجتهدان 

 معصوم برای منصب همین که دلیلی از، ابوالحسن اصفهانی ازنظر رو؛ ازایندلیلی اقامه نشده است

ــت ــده اس ــاء ولد زنا اقامه نش ــب بیرون، قض ــمول این منص  ،١٣٤٣، مرندی( ماندمی ولد زنا از ش

فت که توان گیم دهد که به جرأتمی برداشتهایی را به اصفهانی نسبت، نویسنده درنتیجه ٤).٢٠ص

ــد مؤلف همخوانی ندارد ــت .هیچکدام با مقاص ــن اس متن پیچیده و عمیق  ؛ زیرادلیل آن هم روش

 
ً
  !با صرف دانستن زبان عربی قابل فهم نیست مرحوم اصفهانی اساسا

واحده قانون شـــرایط انتخاب قضـــات  مادّه در بنــد دوم، بــه تبعیــت از فقهــاء مقنن امــامی نیز

  ١٣٦١دادگســتری مصــوب 
ً
 باوجوداین. داردمی طهارت مولد را یکی از شرایط قاضی اعلام صراحتا

در بر ندارد و از صدر اسلام تا کنون شنیده نشده است که ای فایده در مرحله دادرسی، شرط مذکور

از منصب قضاوت یا حتی افتاء عزل کرده ، نولد زنا بود دلیلبهحتی یک تن را ، برای احراز این شرط

 
ً
 .)٦١ص، ١ج، ١٣٨١، لییموسوی اردب( محل بحث قدما هم نبوده است، این شــرط باشــند و اســاســا

مســـئولان  درمورداین اشـــکــال بر فقهــاء امــامیــه و بالتبع بر مقنن هم وارد اســـت که  ،براینافزون

 یشــنداندمی تند و تنها به وثاقت آناننیســ طهارت مولدشــرط اخبار در پی یا حتی راویان ، حکومتی

  !قاضی و مفتی آن را شرط دانسته اند، شاهد درموردولی )، ١١٤ص ،١٤٢٠، صدر(

  قذف .٣ـ٣

  دیدگاه نویسنده .٣ـ٣ـ١

 درمورد. شودمی نسبت دروغین زنا یا نسبت دروغین ولد زنا به دیگری جاری درموردحد قذف 
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 ،فاعله بخوانندابن همچنین اگر شــخصی را؛ گرددمی حد در قبال والدین او جاری درواقعنخســت 

  .افتراء مادر اوست که موجب حد هشتاد تازیانه است دلیلبه

  تحلیل فقهی و حقوقی .٣ـ٣ـ٢

ــاخته ــر س ــنده اعمال حد قذف را فقط به این دو مورد منحص در فقه امامیه و  کهدرحالی، نویس

 
ً
و  ٢٤٥مواد ( انتســـاب مخاطب به زنا یا لواط یا نفی فرزندی از وی، قانون مجازات اســـلامی طبعا

  .موجب حد قذف اســت)، قانون مجازات اســلامی ٢٤٧
ً
یســنده ضــمنا ه مادّ ( از شــرایط احصــان نو

در این  ،براینافزون .ســخنی نگفته اســت) قانون مذکور ٢٦٠ مادّه تبصــره( و انتفاء ابوت) .ا.م.ق٢٥٠

  ؟آیا قذف ولد زنا نیز مستوجب حد است یا خیر: مسئله اساسی دیگر این است، باب

 ، نویســنده در این مورد
ً
ولد زنا هم ، به اجماع فقهاء امامی کهدرحالی، وارد نشــده اســت اصــلا

ــت ــلمان و هم پاک اس ــد معیّن بالغ و عاقل و، چنانچه متظاهر به زنا یا لواط نبوده، مس فرزند و  باش

، ١٣٨٧، نیفخرالمحقق( تواند حد قذف را مطالبه نمایدمی ،دارای شرایط احصان بوده ،قاذف نباشــد

همچنین دیگر مســـائل مرتبط با این باب از این ). قانون مجازات اســـلامی ٢٥٥ مــادّه /٥٠٣ص ،٤ج

  اند:قرار

 نظربه ؟آیا قذف مادر ولد زناست، اگر زانی به فرزند نامشروع خویش بگوید تو فرزند من نیستی

ی
ّ
محکوم به مجازات حد ، قذف مادر دلیلبهقاذف و  این قــذف مادر ولد زناســـت نه او، محقق حل

ی محقق( به کیفر تعزیری محکوم خواهد شـــد، به خاطر شـــتم مخاطبو  قــذف
ّ
، ٤ج، ١٤٠٨ ،حل

 یداپس از آن اظهار توبه نم، البته این مشروط به این است که اگر بر مادر حد زنا اجرا شده) ١٤٩ص

ی(
ّ
 )، ٢٨ص ،٩ج، ١٤١٣، علامه حل

ً
  .از طرف مادر ولد به شبهه صدق کند یا اساسا

 ؟ بردمی حق قذف مادر را به ارث، فرزند، اما آیا با فوت مادر
ً
، ی که از طرف مادردرصورت ظاهرا

ولی سؤال )، ٢٥١ص ،٥ج، ١٤١٨، مپانی اصفهانیک( او وارث حق قذف اوســت، ولد به شــبهه باشــد

  ؟قذف را علیه قاذف یعنی پدر طبیعی خویش مطالبه نماید تواند حقمی که آیا اواین است 

 ، هیچ یک از فقهاء، در این مورد
ً
  اند،فتوایی صادر نفرموده صراحتا

ً
 فقهاء معاصر مثل ولی ظاهرا

، ١٤١٨، مکارم شیرازی( حسینی حائری و مامقانی، فاضــل لنکرانی، شــبیری زنجانی، مرحوم خویی

همچنین قدماء مثل شیخ و  دانندمی و امام خمینی که پدر عرفی ولد زنا را پدر شرعی ١)١١٧ص ،٢ج
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 ،علی و دیگران کــه قــائــل بــه توارث بین ولد زنا و مادر وی بودندابو صـــلاح حلبی وابی ،صـــدوق

مشمول عمومات و اطلاقات ادله قرار خواهد گرفت و ، توانند قائل باشــند که ولد زنا غیر از ارثمی

  .شامل این مورد خواهد شد یجهدرنت

  قصاص .٣ـ٤

  نظر نویسنده .٣ـ٤ـ١

اگر فرزند متولد از زنای ، ارتکاب زنا درصـــورتزن شـــوهردار ، طبق روایتی منســـوب به باقر

ه به یک صد تازیان، شود و اگر بدون شوهر باشدمی به صد تازیانه و رجم محکوم، خویش را بکشــد

اما طبق روایتی ؛ شوندنمی قصاص، قتل فرزندان درصــورتزیرا والدین ؛ دیگر محکوم خواهد شــد

  .گرددمی مادر قصاص، دیگر

  تحلیل دیدگاه .٣ـ٤ـ٢

ــنده  ــاص درموردنویس ــعیفی، قص ــی( به ذکر روایت ض از امام ) ٤٠٥ص ،٢٣ج، ١٤٠٤، مجلس

قتل فرزند  درصـــورت، کنــد و برای مــادر ولــد زنامی اکتفــا ١)٢٦١ص ،٧ج ،١٤٠٧، کلینی( بــاقر

ه در باب مسئل. نماید که هیچ فقیهی بدان فتوا نداده اســتمی کیفر صــد تازیانه را تعیین، نامشــروع

پاسخ این است که چون طبق ؟ شودمی آیا ولد مشروع در برابر ولد زنا قصاص: قصــاص این اســت

علیه وی جنایت عمدی ، ولد زنا محکوم به طهارت و اســـلام اســـت، قول مشـــهور فقهــاء امــامیه

 روازاین .)٤٣٢ص ،١ج، ]تابی[ ،زییجواد تبر( مستوجب قصاص است حتی اگر قبل از بلوغ او باشد

شـــرایط  باوجود، شـــودق.م.ا. ٢٩٠ مادّه قتل ولد زنا مشـــمول یکی از بندهای چهار گانه، چنانچه

  .قاتل عمدی محکوم به قصاص است، قانون مذکور ٣٠١ مادّه عمومی قصاص در

وت آیا شرط اب: پرداختمی به بررســی احکام قتل ولد زنا به دســت پدر نویســنده بایدهمچنین 

طه حضانت و ولایت راب، فقط به اندازه نفقه، طبق مبنای برخی؟ شــودمی مانع قصــاص پدر طبیعی
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 اساس  برولی ) ١١٧ص ،٢ج، ١٤١٨، مکارم شیرازی( شــودمی خویشــاوندی بین پدر و ولد زنا بر قرار

قصاص پدر ، ق.م.ا.٣٠١ مادّه بعید نیست که طبق عموم، همچنین قائلان به پدر عرفیو  مبنای قدما

  .ولد زنا منتفی باشد

  دیه .٣ـ٥

  دیدگاه نویسنده .٣ـ٥ـ١

ی هشتصد درهم است ولی محقق، دیه ولد زنا، قول مشهور اســاس  بر
ّ
دیه ولد زنا را مثل دیه  حل

  اند.فقهاء متأخر موافق قول محقق عمل کردههمه ، بعد از صاحب جواهر؛ مسلمان اعلام نمود

  تحلیل .٣ـ٥ـ٢

 شیخ، مثل شیخ مفید، باز هم مقصــود نویســنده از مشــهور فقهاء شــامل چند تن از فقهاء اولیه

ی علامه، طوســی
ّ
ی ادریس و محققابن ،حل

ّ
چندان جایگاهی ، اســت و فقهاء یکی دو قرن اخیر حل

آنان چیزی نیابد و مجبور شــود مثل مورد قضاء به فقهاء  هایدر گفتهاینکه  مگر، در این گروه ندارند

  .معاصر ارجاع دهد
ً
ل و انتساب قواند این چند تن شاخص مکتب فقهی امامیه، نویسنده ازنظر ثانیا

ول طبق ق. به هیچ وجه این گونه نیست کهدرحالی، به معنای دیدگاه مکتب امامیه هم هست، به آنان

قانون  ٥٥٢ مادّه کــه قــانونگذار هم آن را در)، ٩٢ص، ١ج، ]تــابی[ ،زییجواد تبر( مشـــهور امــامیــه

  .دیه ولد زنا به اندازه دیه مسلمان است، مجازات اسلامی مقرر داشته

ولد زنا از حقوق ، غیر از توارث اموال و دیه: دیه ولد زنا این اســـت درموردمســـئلــه مهم دیگر 

به ؟ ق قســـامه و مانند آن ارث خواهد بردحق قصـــاص یا ح، والدین طبیعی خویش مثل حق قذف

ــند، اعتقاد برخی  در این حقوق نیز از یکدیگر چیزی را به ارث، وقتی آنها وارث اموال یکدیگر نباش

فتوایی ، از قائلان به کفایت ابوت عرفی، اما هر چند)، ١١٧ص ،٢ج، ١٤١٨، مکارم شیرازی( برندنمی

توارث مذکور را به صورت مطلق ، رسد طبق نصوصمی نظربهولی ، در این مورد دیده نشــده است

بلکه اگر پدر ولد زنا معلوم و ، توارث نه تنها در اموال و دیه، فقهای اولیه ازنظرولی . منتفی بــداننــد

زیرا آنان قائل ) ١١٥ص، ٢ج، ١٤١٨، مکارم شیرازی( در همه چیز توارث صادق است، مشخص باشد

 .این بدین دلیل بود که مادر معمولا معلوم استو  ویشان وی بودندبه توارث بین ولد زنا و مادر و خ

ر توان پدمی توان پدر را تشخیص داد یا اصولا از طرق دیگریمی .ای. ان. پس در زمان ما که با دی
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  .آنان بلا وجه نخواهد بود ازنظروجود ارث ، را شناسایی نمود

  طرق احراز ولد زنا بودن .٤

  دیدگاه نویسنده .٤ـ١

 بودنبه مسئله احراز ولد زنا)، Kohlberg, 1991, p.259-264( نویســنده در قســمت سوم مقاله

ام وی در مق: گویدمی ،مرتضــی را محور پاسخ گویی قرار دادهســید پردازد و کتاب الانتصــار اثرمی

ــروعیت فرزند ــت زیرا احتمال  اثبات آن را از روی یقین، بیان طرق احراز نامش ــمرده اس ناممکن ش

  .تواند ثابت نمایدمی پیوند مشروع همیشه وجود دارد و ادله تنها ظواهر دعوا را

  تحلیل فقهی و حقوقی .٤ـ٢

 سید ؛ زیرامرتضــی را بدرستی انتقال نداده استســید در اینجا نویســنده مقصــود
ً
ر مقام د اساسا

ام احکام به انجخواست تکلیف ولد زنا را نسبت می بلکه، بیان طرق احراز نامشروعیت فرزند نبوده

  ١):٥٤٤ص، ١٤١٥، سید مرتضی( گویدمی مرتضیسید روازاین .شرعی توجیه نماید

پس چگونه تکلیف ، قطع دارد که اهل جهنم اســت، ولد زنا وقتی بداند که از نطفه زانی اســت«

ــد ــت( او درســت باش هیچ : گوییممی ؟)چون ادای تکلیف برای رضــای خدا و دوری از جهنم اس

اری یا ک، یا شــبهه عقد، کند زیرا احتمال دارد که عقدنمی را اثباتبودن ولد زنا، قطعی طوربهراهی 

تواند یقین یابد که خودش نمی پس هیچ کس .وجود داشــته باشــد، خارج کندبودن که فرد را از زانی

اشی ن شــبهه بدونولی غیر او اگر بداند که مادر ولد زنا بدون عقد یا ملکیت یا  ،حقیقتا ولد زناســت

  ».وی فرزند نامشروع است، ظاهری لحاظ به، از آن دو با کسی زنا نموده

نویسنده  ولی، مرتضی در مقام بیان مسئله بوده استسید ،گیریم که با وحدت ملاک براینافزون

 اســت و با پرداختن به مســائل تکراریبودن ماهیت و طرق اثبات ولد زنا، به تنها چیزی که نپرداخته

  .افتدمی از بررسی مسئله دور، ر و عدم ورود ولد زنا به بهشتکف، شهادت
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ً
یســنده نظربه، بر این مضــافا  ،بیشــتر از همه به بررسی این مسئله پرداخته شــریف مرتضــی، نو

حسینی  ،یافت که فاضل هندیمی در، کردمی در این مورد نیز اگر نویسنده بیشتر بررسی کهدرحالی

، ٤٣ج، همان، نجفیاند (مســـئله را تبیین ننموده، ن کمتر از ســـیدعاملی و صــاحب جواهر و دیگرا

ای ولی او اشاره ٢)،٣١٧ص، ١١ج، ١٤١٦، فاضل هندی /٣٦٧ص ،١٠ج، ]تابی[ ،حسینی عاملی /٣٥ص

  .کندنمی بدان

گیرد زیرا می در قلمرو حریم خصــوصــی اشــخاص قراربودن احراز ولد زنا، حقوقی لحاظبهاما 

 مادّه ؛و تبصره آن ٩٢. ا.م.ق٢٨٦ه مادّ ( ممنوعیت اشاعه فحشاء قواعد حرمت ایذاء مؤمن یا اساس  بر

کســی حق یا تکلیف ، اســرار) انتشــار( حرمت اذاعه قاعده فقهییا ) قانون تعزیرات و تبصــره آن ٦٩٧

ــرار دیگران را ندارد ــاء اس ــیرازی /٤٥٥ص ،١ج ،١٤١٥، خمینی /١٩٩ص ،١٤١٣، اراکی( افش ، مکارم ش

نباید به ، بدهدبودن احتمال ولد زنا، خودش درموردچنانچه شـــخصـــی  بنابراین). ١٩٩ص ،١٤١٨

بهتر اســـت از ، باشـــد ولی اگر احتمال عقلایی یا ظن معتبر داشـــته، احتمــال خویش توجهی کند

ــاوت خودداری نماید ــهادت و قض ــب علم و قطع خویش. ش ــی حس ــی یا ، همچنین اگر کس قاض

اما حق یا تکلیف ، فقط باید خودش از مراجعه به آنان خود داری کند، بداندشـــاهــدی را ولــد زنــا 

ــت ــی از زنا هر چند ممکن  ؛ زیرااعلان آن را به دیگران نخواهد داش ــروعیت فرزند ناش اثبات نامش

شاید هیچ ، نهدمی معنوی لحاظبهولی خســاراتی را که ، اســت موجب برائت انتســاب دهنده شــود

قانون  ٦٩٧ مادّه قانونگذار در تبصـــره روازاین)؛ ٨٤ص ،١٣٩٢، نیاآقایی( دوقت قابل جبران نباشـــ

مرتکب را مشمول مجازات یک ، اثبات عمل انتســابی که مصداق اشاعه فحشاء باشد، ٧٥تعزیرات 

محکوم به ، اما اگرمصداق قذف باشد، نمایدمی ضربه شلاق ٧٤یا شلاق تا ، ماه تا یک ســال حبس

  .گرددمی آن

  نتیجه
یســنده، کلی طوربه ملاحظاتی در بررسی پژوهش وی ، شناسیبرغم شهرت جهانی در شیعه نو

  :آیدمی به چشم

 
ً
 یلدلبه، برغم ارجاعات فراوان، روایــات اســـتنــادی نویســـنده مبنی بر ناپاکی ذاتی ولد زنا اولا

                                                      
٢ .
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لاقات اطتوان تخصیص یا تقیید عمومات و ، ضعف سند یا دلالت و تعارض با قواعد عقلی و نقلی

ماند و می پس اصــل بر طهارت ذاتی و اسلام ولد زنا همچنان باقی؛ ادله فطرت و طهارت را ندارند

  .قانون مجازات اسلامی از این اصل تبعیت کرده است

 
ً
 کهیدرحال، فقه امامیه دانســته اســت نویســنده دیدگاه چند تن از قدمای امامیه را حکایتگر ثانیا

 بودنکیفری ولد زنا تفاوتی با ولد مشــروع ندارد و لذا اصــل شــخصــیاحکام ، مشــهور فقها ازنظر

هیچ اطلاعاتی ، در این مورد باوجوداین. ولد زنا با هیچ اســتثنایی روبرو نیســت درمورد هامجازات

  .شودنمی در کتاب نویسنده دیده

ولد زنا دلالت بر این دارد  درموردحجم عظیم متون روایی و فقهی ، ثــالثــا بــه گمــان نویســـنده

ــل اولاد زنا در جامعه ناچار به طرح این بحث  کهدرحالی اند،بودهها جامعه امامیان برای حل معض

احراز و اثبات طهارت مولد  ؛ زیرافقهی و روایی مذکور ناظر به مقام ثبوت و تشریع است هایبحث

ی ایذاء مؤمن و اشاعه فحشاء است و مشــمول حکم ممنوعیت فقهی و قانون، در حالت عادی، افراد

تعیین مجازات قذف و قصاص آنان تا کنون ، انتصاب مقام قضاء، در موارد خاص مثل ادای شهادت

چون اصل بر طهارت ، افراد مطرح نشده استبودن حتی یک مورد هم موضوع احراز طهارت مولد

  .مولد همه افراد است

مشــهور در فصــل هفدهم کتاب کلام و فقه در اتان کلبرگ شــیعه شــناس نویســده ، مجموعدر 

امامیه  فقهبه  را بدون تحقیق علمی و بر خلاف واقع،ولد زنا  جزاییاحکام عمــده مکتــب امــامیــه، 

   .نسبت داده است
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